
سردارِ بلندجایگاه
خ   درباره امین تار

که امروز 68ساله می شود

  بعد از عجز و لابه 

علی رستگار

سینما

ــان  ــاب ــی ــــن آس ــازی آغــ
نگون بخت )مهدی 
هاشمی( در »مــرگ 
یــزدگــرد« و شکوه و 
ــرداران  ــ ــه از سـ ــای گ
به  کــه  بلندجایگاه 
یکسره  داد،  ــای  جـ
خ برای نخستین بار  بیداد می کنند، امین تار
در سینما به سخن درمــی آیــد: »ایــن رای 
ماست ای مرد، ای آسیابان که پنجه هایت 
تا آرنج خونین است. تو کشته خواهی شد، 
بی درنگ اما نه به این آسانی.« و این تهدید 
و خط ونشان تنها برازنده صابت صدای 
خ است که به زیبایی،  پرطنین و نگاه نافذ تار
ــان پایان  نقش ســـردار ساسانی را در زم
پادشاهی یزدگردسوم بازی می کند و کلید 
محاکمه آسیابان و همسر و دخترش را 
می زند که مظنون به قتل پادشاه هستند. 
آسیابان و طغیان و  بــه رنــجــوری  تسلط 
سرکشی همسر و دخترش، تنها با حضور 
خ امکان  هــمــاوردانــه بــازیــگــری چــون تــار
یــافــت و جــذابــیــت مـــرگ یـــزدگـــرد بــهــرام 

بیضایی را رقم زد.
ــرد،  ــی ک ــدا م ــی ــران پ ــ ــال اکـ ــج اگـــر فــیــلــم، م
خ بسیار بهتر  نخستین بازی سینمایی تار
دیــده می شد و همان ابتدا فرصت های 
پیش رویش  بازیگری  در  دیگری  طایی 
قرار می گرفت اما حتی این سلب موقعیت 
خ نشد و  هم مانع ادامه مسیر موفق تار
دو نقش آفرینی درخشان و قهرمانانه در 
تلویزیون جای پای این بازیگر را تثبیت 
کرد؛ شیخ حسن جوری در »سربداران« و 

ابن سینا در »بوعلی سینا«.
این درخشش ها، چراغ های او در سینما 
کــرد و بعد از تجربه هایی  را هــم روشـــن 
چــون خلیل سهرابی در »پــرنــده کوچک 
ــایــیــزان«  خــوشــبــخــتــی« و مــســعــود در »پ
نقش های خوب و مهم دیگر از راه رسیدند: 
دانــیــالِ »ســـرب« بــه کــارگــردانــی مسعود 
کیمیایی و جال الدین عاشق پیشه، فرزند 

« ساخته علی حاتمی. خلف »مادر

 » خ در »مــادر همکاری خــوب حاتمی و تــار
دو سال بعد به تجربه درخشان دیگری 
خ در  چــون »دلــشــدگــان« می انجامد و تــار
حــضــور انــبــوه بــازیــگــران چــهــره در نقش 
اصلی طاهر جلوه گری می کند. خوانندگی 
بــرای  غ از تصمیم حاتمی  شــجــریــان)فــار
سینک نبودن صــدا( به جــای شخصیت 
طاهر هم بر مانایی نقش و فیلم می افزاید. 
خ و شجریان در  سال ها بعد و سال1384 تار
قابی ماندگار کنار هم دیده می شوند؛ شبی 
که اهالی سینما در جشن خانه سینما از 

شجریان تجلیل می کنند.
خ در سال های اخیر با بازی  با این که تــار
در نقش حاج آقاهای مذهبی-حکومتی 
حــضــور پـــرتـــکـــراری دارد و کــمــتــر نقش 
شایسته ای در سینما بازی کرده و اساسا 
خواسته یا ناخواسته، حضورش در این 
مدیوم کمرنگ شــده امــا همچنان نــام و 
آن لحن پرطنین  بــازیــگــری اش و  سبک 
اعتبار هر اثــر اســت. ضمن اینکه نقش 
پررنگ و بی بدیل او در آموزش بازیگران 
مستعد و جوان هم کماکان ادامــه دارد. 

عمرش دراز باد.

یم متفاوت   گر
امیر جعفری

 تلفیق قابلیت اکشن کاری 
کمدی 12با  11

 رمزگشایی از راز 10
یک« »اتاق تار

چهارشنبه        20  مرداد 1400      شماره  6008 

یاری کننده ای هست

سال یک هزار و تکرار
، طنین توفان  ســال یک هزار و بــاز تکرار
ــوق طــنــاب هــای جور  طــف، توفانی کــه ط
ــای وجـــدان هـــای بیشمار  و جــهــل در پـ
گسست. آه، چه زود شیپور شــورش بر 
زدنــد و بر بیعت باختند و فرستاده اش 
را فــرو فکندند؛ کوفیان دگــربــار خــود را 
بــه نافهمی می زنند و دعـــوت، بهانه ای 
است بر هیمه دوزی ها و کینه توزی های 
مــغــرضــانــه و جــاهــانــه کــوفــیــان دگــربــار 
لباس کوری تن می کنند و نابینا می روند 
تــا هــاکــت را تــجــربــه کــنــنــد. تــب پست 
حکومت بــالا گرفته، وســوســه خافت 
سر به اوج جال نهاده، سجده بر پست 
و ریــاســت کـــرده انـــد. بــا خـــدا هــم مکر و 

سیاس؟!
کینه ها از عــدالــت مــرد همیشه عــادل 
تــاریــخ، ســر بــاز مــی زنــد تــا دل هـــای زخمی 
زخـــم خــــورده، کهیر کینه از عـــدل علی 
تاریخ  و  افکنند. عهد شکسته  تــن  بــر 
تکرار مــی شــود. جهالت های جهال قد 
می کشد، عقده ها ریــشــه مــی دوانــنــد و 

مسلم تنها می ماند.
ــا منطق لــجــاجــت ســخــن آغــاز  کــوفــیــان ب
، بیعت  مــی کــنــنــد، کــیــنــه هــای دیــــــــروز
امــروزشــان را بــر بــاد مــی دهــد و بــه انتقام 
ــد تــــراوش می کند،  ــردی فــکــر مــی کــنــنــد. ت
سپاه کینه صف می کشد، حقیقت پلید 
خــود را به فرستاده حسین بن علی بن 
فتنه  شتر  می کند،  نمایان  ابیطالب)ع( 
میان کوفه نمایان می شود، پرچم عناد و 
بیعت شکنی در قلب های زرگرفته شان به 
اهتزاز درمی آید. گوساله های بنی اسرائیلی 
در کــوفــه بــا هــم عهد می کنند کــه نــدای 
فرستاده پسر عم حسین)ع( را به گوش 
گله مال پرست کوفه نرسانند. دست های 
دسیسه پرور دوران، دگــر بــار دســت در 
دســـت هـــم مــی دهــنــد تـــا لــجــاجــت هــای 
کینه توزانه خود، جرات جریحه دار کردن 
قلب خورشید زمــان را به خــود دهند. و 
هرگاه تقویم تاریخ عاشقی ورق می خورد،  
کربا دگر بار تکرار می شود. قافله عشق 
عــازم سفر می شود، ضرباهنگ گام های 
تــاریــخ، خــورشــیــد عشق را بــه دیـــار مــرده 
قلب ها فرا می خواند تا در طنین گام های 
ــاریــخ،  پـــرتـــاش پــســت تــریــن مـــردمـــان ت
برف های وجودشان آب و فصل انجماد 
سپری شــود. چهار ماه و چند روز و هزار 
و چهارصد سال از توقف سوم شعبان 
تا هشتم ذی الحجه مــی گــذرد و کــاروان 
عـــزم رفــتــن مــی کــنــد. رفــتــن بــه سرزمین 
ســـوزنـــاک و عــطــشــنــاک کـــربـــا؛ ســفــر به 
نینوا.ژ سرودن غزل تشنه کامی کرباییان 
آغــاز می شود. عبیدا...در دارالعماره اش 
فــرســتــاده دوم حسین بــن علی را نیز از 
بلندای قصر به پایین می اندازد و بدنش 
ــاروان منزل به  کـ را قطعه قطعه می کند. 
مــنــزل در مسیر رســیــدن بــه روز واقعه 
در حرکت اســت و هــر منزلگه دلــدادگــی 
را حکایت می کند. بادهای  عاشوراییان 
آوازه خـــوان صحرا نیز آمــدن سفیر عشق 
را بر سراسر خاک ماتم گرفته نینوا نجوا 
می کنند. کریم کاروان دار کربا در منزلگاه 
»ثــراف« که آب فــراوان داشــت، لشکری را 
با اسب هایشان سیراب می کند، سپاه 
حــر بــا ســپــاه امــیــر عشق رکــعــتــان ظهر و 
عصر را بــه امــامــت حضرت می خوانند و 
به دعوت هایشان  را  حضرت، سپاه حر 
یــادآور می شود. سخت است تا ریه های 
فرسوده روزگار نسیم حقیقت را بپذیرد، 
حجاب ناسوتی بر نمی افتد و نمی توانند 
شــاهــد جــمــال لاهــوتــی حــضــرت باشند. 
بیعت شکنان بر جان و دل خود اسراف 
می کنند و فدای زیاده خواهی های نفس 

خویش می مانند.

یادداشت
مهدی توکلیان

فعال فرهنگی

از خلوت مرد نقاش
)عج(،  در جمع عاشقان و عزاداران امام حسین)ع( در میدان ولیعصر
مرد نقاش هم حضور دارد؛ ساکت و آرام و در حاشیه. اولین بار نیست 
که یکی از نقاشی هایش روی دیوارنگاره میدان به نمایش در می آید. 
این حتی اولین عاشورایی نیست که اثرش روی تماشایی ترین دیوار 
شهر به نمایش در می آید. محرم سال گذشته نیز اثری از روح الامین با 
نام »در مصاف« روی دیوار قرار گرفت. نقاشی سال گذشته تصویری 
بود از نبرد سلحشورانه حضرت حسین)ع( و برادر وفادارش حضرت 
ابوالفضل)ع( که با شعار »پشت به پشت و صف شکن/  کیست حریف 

تن به تن« رونمایی شده بود.
امسال در آغاز ماه محرم از حسن روح الامین نقاشی امان نامه روی 
دیوار بزرگ میدان ولیعصر به تماشا گذاشته شده است. موضوع تابلو 
امان نامه ای است که شمر لعین به حضرت عباس )ع(  می دهد و با این 
 عَنْ دینی« یعنی هرگز از یاری 

ً
بَــدا

َ
حامی ا

ُ
پاسخ روبــه رو می شود: »اِنّــی ا

دینم دست برنخواهم داشت. این جمله حمایتگرانه و برادرانه را در 
پایین تصویر می شود دید؛ نوشته ای است به خط مسعود نجابتی که 
او هم در کنار روح الامین سهمی داشته باشد از وسعت پیام دیوارنگاره 

. میدان بزرگ شهر
مرد نقاش تابلوی امان نامه را مانند بسیاری دیگر از آثارش در ابعاد بزرگ 
نقاشی کرده است؛ باز هم زاویه و دریچه ای ویژه پیش روی ما قرار داده 

برای نگاه کردن به تاریخ و احساس حضور در زمان؛ زمان رویدادهای 
مهم تاریخ زیست و زمانه اهل بیت)ع(. او در میدان شهر حضور دارد و 
با مردم گفت وگو می کند و زیر اثری که خلق کرده عکس می گیرد. آنچه 
روی دیوار رفته، تصویر بزرگی است از تابلویی که چندی پیش با نگاه 

به رویداد بزرگ عاشورا نقاشی کرده است.

در شهر چه خبر است
مردم شهر از راه رسیده اند، مراسم شب اول محرم آغاز شده است. به جز 
مراسم رونمایی برنامه های دیگری برایشان تدارک دیده شده است. 
حاج مهدی دقیقی و کربایی مجید خسروآبادی برای عاشقان و عزاداران 

حسین بن علی)ع( مرثیه می خوانند. 
ذکر دعای توسل حال غریبی دارد، آن هم بعد از دلتنگی های دوران 
کرونا و دوری از برنامه های مذهبی جمعی و بزرگ. زمزمه دعای توسل 
ــرگــزاری آیینی دمــام زنــی  ، زیــر آســمــان ابـــری و ب در مــیــدان بـــزرگ شــهــر
ــرواز درآیــنــد و چشم ها   دســت به دســت هم می دهند که دل هــا به پ

به اشک بنشینند. 
غربت و دلتنگی در میدان شهر بیداد کرده و فرصتی دست داده که بعد 
از آن همه دوری و صبوری هراسان از کرونا یک دل سیر با هم بودن و 
آیین عزاداری به جا آوردن را مزه مزه کنند. حال خراب آدم ها را در پایان 
مراسم و وقت رفتن، فهمید. به سختی دل می کنند و هنوز در گوشه و 
کنار میدان پرسه می زنند. با دیوارنگاره با مرد نقاش و با همدیگر عکس 
یادگاری می گیرند، عکس هایی به تاریخ شب اول عاشورای سال 1400 

و در کوران مبارزه با کرونا.
هنوز سایه هراس و دلشوره را می توان در حضور مردم احساس کرد 
و شاهد مراقبت هایشان بود اما گویی دلی از عزای عــزاداری درآورده 
باشند؛ از این حضور رضایت دارند و انگار دل تنگ شان باز شده است. 
به بهانه های دیگری می اندیشند برای حضور در کنار هم و سوگواری 
جمعی و همدلانه؛ اخبار را رد و بدل می کنند، درباره مراسم حرف می زنند 
و امیدوارند باز هم در شب های آتی پا بدهد که زیر آسمان شهر جمع 

شوند و برای مولایشان اشک بریزند.
یکی از آنها می گوید: سال گذشته در خانه ماندم. بیشتر از خودم نگران 
خانواده  ام بودم اما شکر خدا پدر و مادرم واکسینه شده اند و حالا خیالم 
کمی راحت تر است. مراسم دمام زنی را دوست داشتم. راستش تا به حال 
آن را تجربه نکرده بودم. درباره اش شنیده بودم اما اولین بار بود که از 

نزدیک دمام زنی را می دیدم.
یکی از خانم ها به تابلوی روح الامین نگاه می کند و به بغل دستی اش که 

شاید خواهر یا رفیقش باشد می گوید: چقدر خوب نقاشی را کشیده. 
چهره حضرت ابوالفضل دیده نمی شود اما من خشم او را می بینم و 

فریادی که بر سر شمر می زند را می شنوم. اصا انگار آنجا حضور دارم.
بغل دستی اش می گوید: من ترس را توی چشم های شمر می بینم. 

بریم کمی دورتر که بهتر ببینی.
نقاشی  که  می گیرند  فاصله  کمی  میدان  از  دیگر  نفر  چند  همراه  به 
روح الامین را دقیق تر تماشا کنند. هنور دارند زمزمه می کنند:  کلماتی 

مثل برادری، مردانگی و... .

دیواری از جنس رسانه
چنــد ســال اســت کــه بــه بهانه هــای مختلــف، دیوارنــگاره 
میــدان ولیعصــر تغییــر می کنــد. گاهی با مردم شــهر ســوگوار 
مــردم  شــادی های  و  جشــن ها  همــراه  گاهــی  و  می شــود 
 می شــود. این دیوارنگاره حالا دیگر به یک رسانه بصری بزرگ 

بدل شده است. 
در آغــاز فقــط گاهــی تصاویــری روی دیــوار قــرار می گرفــت امــا 
حــالا گاهــی تغییــر تصویــر روی دیــوار بــا برنامه هــا و مراســم 
آیینی همراه اســت مثل شــب اول ماه محرم که همین دیوار 
بهانه ای شــد برای گرد هم آمدن عزاداران حســینی. بزرگترین 
دیوار کشــور به همت خانه طراحان انقاب اســامی، تصاویر 
زیــادی بــه خــود ده اســت از جشــن نیمــه شــعبان تــا جشــن 
آزادی قــدس. رویدادهــای تاریخــی ماننــد ســالروز بازداشــت 
نظامیــان آمریکایــی در خلیج فــارس و مناســبت هایی مانند 
. خانــه طراحان به جــز دیوارنــگاره برنامه های دیگری  روز مادر
هــم داشــته اســت؛ از جملــه پویــش اســتفاده از ماســک در 
دوره شــیوع ویــروس کرونــا. بعــد از همــه ایــن تاش هــا و 
برنامه ریزی هادیوارنــگاره میــدان ولیعصــر حــالا به یــک نماد 
بدل شــده، یک نماد پویــا و موثر که هــر بار حرفی بــرای گفتن 
دارد و رویــدادی را رقــم می زنــد. ایــن دیوارنــگاره بــه نوعــی بــا 
ســیر تاریخــی رویدادهــای جامعــه همــراه می شــود و حتما در 
آینده آلبوم زنــده و واقعــی رویدادهــای مهم جامعــه امروز ما 
به حســاب خواهــد آمــد؛ آلبومی کــه فقــط تصویر بــه نمایش 
نمی گــذارد؛ حــرف دارد، چالش برگــزار می کنــد و اتفاقاتی مؤثر 

را رقم می زند.

 با تاریك شدن هوا، جمعیت دامنه می گیرد و به 
ام البنین دیوسالار

فرهنگ و هنر

یــز مــی كــنــد،  ــار مـــیـــدان ســر ــن ــه ك ــوش ــا و گ ــه ه ــوچ ك
گوشه و  كوچك چند نفره،  گروه های  خانواده ها در 
)ع( می ایستند؛ همدل هستند  كنار میدان ولیعصر
اما سعی در حفظ فاصله  دارند. چه كسی آنها را خبر 
كرده است؟ رسانه ها از برگزاری مراسم رونمایی خبر داده اند اما زحمت اصلی 
كــرده و قــرار  كــشــیــده انــد، همدیگر را در فــضــای مــجــازی خبر  ــود مــردم  را خ
گذاشته اند. این را می شود از زمزمه هایشان فهمید،  از سراغ گرفتن ها و پرس 
و جو كردن هایشان. همه در میدان بزرگ شهر گرد آمده اند. روی دیوار نگاره 
)عج( تصویری است كه پیش از این به مناسبت عید  بزرگ میدان ولیعصر
غدیر با شعار »عشق علی زینت عالم شده« رونمایی شده بود و حالا نوبت 
به تصویر تازه تری می رسد، تصویری به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم؛ محرم 
سال 1400. تصویر تازه یکی از نقاشی های حسن روح الامین است كه با شعار 
»امان نامه« روی دیوار می رود و به همراه ذكر توسل و مراسم دمام زنی رونمایی 

می شود.

)عج( رونمایی شد در شب اول محرم با حضور عزاداران عاشورایی از دیوارنگاره میدان ولیعصر


